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 دوم گنج حضور، بخش   957خلاصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس، موضوع برنامه 

 2۶2۰ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ادب بنشین، برخیز ز بدخویی  ای دل به 

 گویی ادب یابی آن چیز که می  زیرا به 

ذهنی بدخو که هرچیزی  من شین و از  نبذهنی، در پیشگاه زندگی و مولانا به ادب  و ساکت کردن من   گشایی ای دل من، با فضا 

برمی  او  نسبت به  ادب  رعایت  با  بردار. چراکه  است، دست  درد مشغول  اظهار  به  مدام  و  و  خورد  مرکز عدم  به خداوند، 

 خواهی یعنی زنده شدن به زندگی برسی. گویی و می چه می آن به توانی ات می ذهنی های منتوجهی به حرف بی 

 21۰۴ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 و عیش  ت سبیند مریّخ که بزم ا 

 خنجر و شمشیر کنَُد در میان

های ذهنی که از  صورت منسبب زندگی را تجربه کند، دراینو عدم کردن مرکزش شادی بی   گشایی هرگاه انسان با فضا 

زنند و او را از کار روی خود    همبرخیزند تا عیش او را  جنس نحسی و درد هستند، به او حسادت کرده و به ستیزه با او برمی 

 باز دارند. 

 33۶9مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 خبََرچند چندت گیرم و، تو بی 

 ای پا تا به سَر در سلَاسِل مانده 

 زنجیرها، جمع سلسله  سلَاسلِ:*
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  برای جسم، فکر، اوضاع و  م  ها به تو درد بدهفرماید:[ چقدر تو را بگیرم و از طریق همانیدگی ی خطاب به انسان می ]زندگ 

خبر باشی؟ دیگر چقدر باید درد بکشی تا بفهمی که نباید  ی و روابطت مسئله ایجاد کنم و تو هنوز در خواب ذهن ب   مادی

لکه باید با فضاگشایی مرکزت را عدم کنی؟ ای غافل، وجودت را به زنجیر  اتفاق این لحظه را جدی گرفته و مهم بدانی، ب

 شوی. ام، اما تو متوجه نمی ها بسته ی از همانیدگی اش ن هایمسائل و غم 

 337۰مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 زنگِ توُ بر توُت ای دیگِ سیاه

 کرد سیمای درونت را تباه

مرکزت نشسته و سیمای   ۀو دردها مثل زنگ بر آین هایی از همانیدگی تی که لایه ذهنی، تو همچون دیگ سیاهی هسای من

 توانی درک درستی از زندگی داشته باشی و درست ببینی.  که از فرط سیاهی آن نمی  طوریە کرده، ب باها تدرونت ر

 253 ۀمارمولوی، دیوان شمس، غزل ش

 چند نهان داری آن خنده را؟

 فرخنده را  ۀ آن مهِ تابند

کنی تا این شادی را تجربه  می باز نا را  سبب هستی، پس چرا فضعنوان هشیاری حضور از جنس شادی بی ای انسان، تو به 

 زدگی، تنگنا و انقباض، جلوی طلوع ماهِ درخشان و مبارک زندگی را از مرکزت بگیری؟غم  خواهی با و ابراز کنی؟ تا کی می 

 19۰۰مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 از ترازو کم کنُی، من کم کنم

 تا تو با من روشنی، من روشنم
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غصه و درد    گشایی و هشیاری حضور کم کنی، دچار غم و د:[ ای انسان، اگر از ترازوی فضا گویگی می ن زند]مولانا از زبا

کنی و  ی، اَنْصِتوا را رعایت می شوای که از جنسِ من می اندازهخواهی شد. حال تا زمانی که تو با من روشن هستی یعنی به 

کنم، چراکه من سراسر از جنس  خود را نثارت می   شادی  خرد و گیری، من نیز به تو کمک کرده،  فکرهایت را جدی نمی 

 شادی هستم.

 3۰55مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ست به غیرِ خدمتِ ما که مشارقِ شادی 

 ندید خلق و نبیند ز شادی آثاری

گونه به  د و این بگشایا را که فضگوید:[ انسان هرگز از شادی آثاری ندیده و نخواهد دید مگر این ]مولانا از زبان زندگی می 

ای که به زندگی  اندازه]انسان به   قی است.ما خدمت کرده باشد. خدمت به ما همان سرچشمه و مطلع عشق و شادی حقی

 شود.[ سبب برخوردار می د، از شادی بی آورکند و او را به مرکز خود می خدمت می 

 37۸5مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ست در جویِ روان چشمِ او مانده 

 آسمان خبر از ذوقِ آبِ بی 

عنوان نیروی  داند اگر مرکزش را عدم کرده و به که نمی است. درحالی ذهنی به جوی روان فکرها چشم دوخته انسان من 

 شود را تجربه کند. تواند ذوق آب حیات که از آسمان درون نازل می شود، می زندگی از ذهن جدا  

 37۸7مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ان ا عیَآنکه بیند او مسَُبِّب ر

 های جهان؟کی نهََد دل بر سبب 
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شده و از طریق  گشودهاتفاقات را ببیند که با خرد فضای    ۀ وجود آورندساز و به آن کسی که فضا را باز کند و آشکارا سبب 

به فکر دیگر  ود و از فکری  شن نمی سازی ذهو معلول و سبب   قوانین علت   ۀبستکند، دیگر دلفَکان کارها را درست می کُن

 پرد. نمی 

 3۶۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 از هر جهتی تو را بلا داد 

 جَهاتَت تا بازکَشَد به بی 

 ا و جهت است، عالمَِ الهی جهَات: موجودی که برتر از جبی *

و درد دچار ساخت تا از خواب  به بلا    ی، تو را رفت  هادست آوردن یا زیاد کردن همانیدگی زندگی از هر جهتی که برای به 

رود،  خواهد و به جهات مختلف می ذهنیِ موهومی و توهمی تو هست که از چیزها زندگی می نذهنی بیدار شوی. این ممن

 جهات و ساکن هستی. عنوانِ هشیاری اصیل، بی که تو به درحالی 

 32۴نوی، دفتر چهارم، بیت ی، مثمولو

 از پدر آموز، کآدم در گناه 

 اهخوش فرود آمد به سویِ پایگ

 کَن، جای ستوران درگاه، کفش  پایگاه:*

اش را  ذهنی شده و منآسانی تسلیم  ای انسان، از پدرت حضرت آدم بیاموز که وقتی با مرکز همانیده مرتکب گناه شد، به 

 «ا داشتم.فا را رو شده است آمد. سپس گفت: »من خودم این جسوی پایگاه که فضای گشوده صفر کرد و به 
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 325مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 الْاَسرار راچون بدید آن عالِمُ 

 بَر دو پا اسِتاد استغفار را 

ذهنی، روی  جای استفاده از ابزارهای منوقتی حضرت آدم با فضاگشایی خداوند را که دانایِ به اسرار غیب است دید، به

ه به گذشته برگردد و خودش یا دیگران را ملامت کند، مرتب عذر  کون اینیعنی بد   دو پای زندگی ایستاد و استغفار کرد، 

 رکزش را عدم کرد.  خواست و فضا را گشود و با پذیرشِ تقصیرش م

ها استفاده نکنید. مثلاً نگویید  گاه از آن ذهنی مانند تأسف و ملامت خود یا دیگران را بشناسید و هیچ ]شما باید ابزارهای من

کند. وقتی با فضاگشایی  ذهنی از این راه به شما حمله می های مولانا نشدم؟ من ی متوجه آموزش سالگ یست من در ب  که چرا 

که خود و دیگران را ملامت کنید،  بینید بدون آن یدید حقیقتاً عذرخواهی کنید. یعنی اگر اِشکالاتِ خود را می خداوند را د

ها را شناسایی کرده و بیندازید و مرکزتان را عدم  گشایی آن و با فضااست  رده را ایجاد ک  ذهنی خودتان آنبپذیرید که من

 کنید.[

 32۶مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 بر سرِ خاکسترِ اَندُه نشست

 شاخ تا شاخی نَجسَت   از بهانه

  ه از عقل ای خود کحضرت آدم بر سرِ خاکسترِ اندوه نشست یعنی غمگین شد و از خداوند عذر خواست و برای توجیه خط

برطرف کند   هایش را ببیند وش بود که عیب تراشی نکرد. درنتیجه مدام حواسش به خود ذهنی استفاده کرده بود، بهانه من

 ذهنی از این شاخ به آن شاخ نپرد. های منها و استدلال و با بهانه 
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 327هارم، بیت وی، دفتر چمولوی، مثن

 ا گفت و بس ا اِنّا ظَلمَنْرَبنَّ

 چونکه جانداران بدید او پیش و پس 

 دار، محافظ، نگهبان جاندار: سلاح *

کردیم.« زیرا او در پیش و پسِ خود فرشتگان مراقب را مشاهده    حضرت آدم فقط گفت: »پروردگارا همانا ما بر خود ستم

ن، فکر  بزارهای ذهالگوها و ااساس  دهند انسان با مرکز جسمی و برکرد. و متوجه شد نیروهایی وجود دارند که اجازه نمی 

و از خداوند عذرخواهی    کنند تا او فضا را باز کرده و عمل کند و موفق شود. این نیروها از هر طرف انسان را محاصره می 

 کند. 

انسان من یکی  دارد:  وجود  انسان  مسئولیت هشیاری]دو جور  و  بوده  از جنس غم  که  به ذهنی  را  نمی اش  و  عهده  گیرد 

که فضا را باز    است. دیگری انسانی خودش را خراب کرده  و با فکرها و دردهایش زندگی   ذهنیمن   که با عقلِپذیرد  نمی 

الْاَسرار را دیده و متوجه شده که زندگی تماماً رحمت و شادی و خرد است، بنابراین در مقام عذرخواهی  ُ عالم   کرده و خداوندِ 

 [  اش را درست کند. است تا خداوند زندگی خراب کرده   اش راندگی که خودش  زکند برآمده و فضا را باز کرده و اقرار می 

 23 ۀ(، آی7اعراف )  ۀ قرآن کریم، سور

 ا رَبَّنَا ظلََمنَْا أَنْفسُنََا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لنََا وتََرْحمَْنَا لَنَکوُننََّ مِنَ الخَْاسِریِنَ.«»قَالَ

 دیدگان خواهیم بود.« ما رحمت نیاورى از زیان مرزى و برگر ما را نیاتم کردیم و ا»گفتند: اى پروردگارِ ما، به خود س

 32۸مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 دید، جاندارانِ پنهان همچو جان

 دُورباشِ هر یکی تا آسمان 
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آید که پادشاه می مردم بدانند    اند تا بردهداری دارای چوبی مرَُصعّ که در قدیم پیشاپیشِ شاهان می   دو شاخه   ۀ دُورباش: نیز

 و خود را به کنار کشند.

های دورباش هریک از  ه مانند روح و جان پنهان بودند و نیزه حضرت آدم وقتی فضا را باز کرد، نیروهای نگهبانی را دید ک

 رسید. ها تا آسمان می آن

 329بیت  ارم،ر چهثنوی، دفتمولوی، م 

 که هِلا پیشِ سلیمان، مور باش 

 تا بنشْکافَد تو را این دورباش 

خداوند است، مانند مورچه کوچک    هوش باش و در پیشگاه سلیمان که نماد گفتند:[ به ]این فرشتگان یا نیروهای پنهانی می 

ذهنی، ناموس و پندارِ کمال بلند نشو و خداوند را امتحان نکن و فکرهای خود را  و فانی باش، یعنی هر لحظه براساس من

 ما تو را نشکافد.   ۀبر خرد زندگی غالب و چیره ندان تا این نیز 

 2۴۶5مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 دمَ سیاه  ای ماهم کنَد، یک لحظه 

 ر اِله؟ اخود چه باشد غیرِ این، ک

، یعنی یک همانیدگی و  کندها میذهنی و همانیدگی ای مرا سیاه و از جنس من فَکان« لحظه خداوند طبق قانون »قضا و کُن

کند. می   یلگشایم، مرا به ماه و جنس خودش تبدشوم و فضا را می بعد که از آن آگاه می   ۀآورد و لحظ درد را به مرکزم می 

ذهنی نیستم و  تواند باشد که به من فرق این دو حالت را نشان دهد؟ تا بفهمم از جنس منمی  کارِ خداوند غیر از این چه 

نمی عقل من بلکه حکم ذهنی  کند،  مرا هدایت  تعیین  »کُن  تواند  مرا  بیرون  و  درون  لحظه وضعیت  این  در  زندگی  فَکانِ« 

 کند.  می
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 2۴۶۶مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 فَکانکُن  پیشِ چوگانهای حُکمِ

 لامکان دَویم اَندر مکان و می

شود«، مانند گویی هستیم که بین فضای محدود  گوید: »بشو و می فَکانِ« الهی که می های حکم »قضا و کُن ما پیش چوگان 

و فضای گشوده  کُن   ۀ شدذهن  و  قانونِ »قضا  در حال دویدنیم. یعنی  لحظه انِفَکدرون،  زندگی  اجرا می به «  و  لحظه  شود 

تر و  تر، پذیرنده که هرچه در درون فضاگشاتر باشیم، در بیرون هم نرمطوری کند به  درون و بیرون ما را تعیین می ِ وضعیت 

 شادتر هستیم.

نا تسلیم شویم. اگر  مولا فَکان« را امتحان کنیم، بلکه باید با کمک ابیات  ذهنی و فکرهایش حکم »قضا و کُن ]ما نباید با من 

های شدگی ها و شرطی ها، عیب دهد، ولی اگر فضا را باز کرده و همانیدگی ذهنی داشته باشیم چوگان زندگی به ما درد می من

 کند.[  خود را شناسایی کنیم و بیندازیم چوگانِ زندگی، هشیاری جسمی ما را به هشیاری حضور تبدیل می 

 3۶۴۴مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ان هست مهمانخانه این تَن ای جو 

 هر صباحی ضیَفِ نو آید دوان

 مهمان ضیَف:*

عنوان  است که هر لحظه از طرفِ زندگی یک فکر و یا یک وضعیتِ جدید به   ایخانه ای انسان، وجود تو همچون مهمان 

 آید تا پیغامی را به تو برساند.  جا می مهمان، شتابان به آن 

این  در  به ظه  لح   ]وقتی  بی پیغام زندگی  بی مرادی می صورت  بگویید چرا من  با  مراد شده آید شما به خودتان  آیا من  ام؟ 

به سبب  مادی می سازیِ ذهن  آن دنبال مرادهای  از  تا  این گردم  که  بگیرم  زندگی  و  ها  آیا من خودم  ناراحت هستم؟  قدر 

 کنم؟[  خالت می ی دم و در کارِ زندگگیرم؟ آیا من »خود« دارفکرهایم را جدی می 
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 3۶۴5مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 هین مگو کین مانْد اندر گردنم 

 اکنون باز پرََّد در عَدمکه هم

اتفاقی که ذهنم نشان می عنوان منمبادا ستیزه کنی و به  این  بیایی و بگویی من از  بالا  آید، زیرا دهد خوشم نمی ذهنی 

 شود. یری رهسپارِ دیارِ عدم می بگ که پیغامش را آن  صورت بدون ایندر

لحظه  وضعیت به ]زندگی  کردن  درست  و  ما  هشیاری  تبدیل  برای  رویدادها  طریقِ  از  زندگی لحظه  پیغام  های  ما  به  مان 

مراد  را بی آید. اگر فضا را بگشاییم و آن چیزی که ما مرادی می صورت بی ها بهذهنی داریم اغلبِ پیغام فرستد. وقتی منمی

 گیریم.[ جای آن، زندگی یا عدم را در مرکزمان بگذاریم، پیغامش را می مرکزمان بیرون کنیم و به از کرده 

 3۶۴۶مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 وَش هرچه آید از جهانِ غَیب 

 ست، او را دار خَوش در دلت ضَیف 

رسد، حتی اگر از نظر ذهن بد باشد  دل تو می بر    فَکان«»کُن  ۀ یلوسهر اتفاق یا هر فکری که در این لحظه از جهان غیب، به 

  آن را مثل یک مهمان بدان، فضا را در اطراف آن بگشا و با احترام از آن پذیرایی کن تا پیغامش را به تو بدهد و بگوید چه 

 چیزی را باید در خود تغییر دهی. 

 37۸۴نوی، دفتر دوم، بیت ، مثمولوی

 تشنه را دردِ سر آرَد بانگِ رعد

 ابرِ سعَد  چون نداند کو کشاند
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 سَعد: خجسته، مبارک، مقابلِ نحس *

آب حیات و خرد زندگی است، با شنیدن بانگِ    ۀاش را خراب کرده و تشنذهنی، زندگی من  ۀانسانی که با فکرهای همانید

ابر رحمت و    گشایی،صورت پذیرش و فضا  داند آن صدای مهیب، درشود، زیرا او نمی ها دچار دردِ سر می مرادیبلند بی 

 بیداری را در پِی خواهد داشت و او را از برکات حضور سیراب خواهد نمود. 

 37۸5مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ست در جویِ روان چشمِ او مانده 

 خبر از ذوقِ آبِ آسمان بی 

گذرد، چراکه  هنش می ن از ذحظه مانند جوی رواذهنی دارد، چشمش را به سلسله افکاری دوخته که در این لکسی که من

 خبر است.آید، نچشیده و از آن بی شده و مرکز عدم می خداوند را که از آسمان گشوده   ۀطَعم آب حیات و خند 

 37۸۶مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 مرَکبِ همّت سویِ اسباب راند 

 از مُسَبِّب لاجرََم محروم ماند

سازی مشغول  برد، یعنی در ذهن به سبب سازی میرا سوی سبب همّت«    فکرها دوخته، »مرَکبِکسی که چشمش را به  

 اش بیاورد. کند که مسبب یا خداوند را به زندگی شود، بنابراین فضا را باز نمی می

 37۸7مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 آنکه بیند او مسَُبِّب را عیَان 

 های جهان؟کی نهََد دل بر سبب 
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شده و از طریق  اتفاقات را ببیند که با خرد فضای گشوده  ۀ وجود آورندساز و به ارا سبب د و آشکآن کسی که فضا را باز کن

شود و از فکری به فکر دیگر  سازی ذهن نمی و معلول و سبب   قوانین علّت   ۀبستکند، دیگر دلفکان کارها را درست می کن

 پرد. نمی 

د و بخواهید با تندتند فکر کردن مسائلتان را حل کنید، زیرِ  نشان بدهیکه واکنش  جای این شوید، به می مراد  شما بی   ]وقتی 

ها ذهنی و باورهای همانیده، درست نیست چراکه اینکنم. طرز زندگی من با منبارِ مسئولیت بروید و بگویید من اشتباه می 

آورم و دیگر به آن  ام می به زندگی   کنم و مسُبب یعنی خداوند را می توانند زندگی مرا درست کنند. پس من فضا را باز  نمی 

 کنم.[ دهد توجه نمی چیزی که ذهن نشان می 

 3153مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ایها دیدهتو ز طفلی چون سبب 

 ایدر سبب، از جهل برچفسیده

 ای. ای: چسبیدهچفسیده *

  ای، از این ذهنی فکر کردهو عقل من   همانیدهای، یعنی با ذهنِ ها توجه کرده حال فقط به سبب ای انسان، تو از کودکی تابه

 سازی ذهن با خرد زندگی خیلی تفاوت دارد.  ای، اما سبب ها چسبیده ذهنی به سبب رو است که با جهل من 

 315۴مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ها از مسَُبِّب غافلی با سبب 

 ها زان مایلی سویِ این روپوش 

ا  دلیل توجه به اسباب  تو به  ها که آن اسباب و همانیدگی ای؛ درحالی الَاسباب است غافل ماندهز خدا که مسُبِّبظاهری، 

 ها تمایل داری.خاطر کاهلی و ماندن در ذهن، به آن پوشاند و تو به منزلۀ روپوشی روی عدم و زندگی را می به 
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ن سببی که ذهنمان در برابرش مقاومت  بگوییم ای  گشایی مرکزمان عدم شود و فضا   که با   شویم]ما وقتی از مُسبب غافل نمی 

روید با این کار روی  ها روپوش خداوند هستند. ولی اگر شما مرتب از سببی به سبب دیگر می کند مهم نیست زیرا اینمی

رست  تان را دکنید تا خداوند زندگی  سازی ذهن را متوقفپوشانید. شما باید سبب مُسبب را که در زیر فکرهایتان است می 

 کند.[

 3155مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 زنی ها رفت، بَر سَر میچون سبب 

 کنُی ربنَّا و ربنَّاها می 

مراد  فَکان زندگی از میان رفت و بی دهد، با فرمان قضا و کُن ها، یعنی چیزهای آفل و گذرا که ذهن نشان می که سبب   زمانی

 کنی.تو بر سَرت زده و خداخدا می شدی، 

 315۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 : برو سویِ سببگوید می ربّ

 چون ز صنُعم یاد کردی؟ ای عجب 

 صنُع: آفرینش، آفریدن، عمل، کار، نیکی کردن، احسان*

متوجه شدی من هم وجود    ها چاره بگیر. چه عجب که دهد و از آن هایی که ذهنت نشان می گوید: برو سوی سبب خداوند می 

خدمت به تو بود، یاد    ۀشده، آمادفکان و با فضای گشوده صفر با قضا و کن  ۀگی من که از همان ثانیت آفریننددارم و از قدر

 گشایی مرا در مرکزت بگذاری!  کردی و متوجه شدی باید با فضا 
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 3157ی، مثنوی، دفتر سوم، بیت مولو

 گفت: زین پس من تو را بینم همه

 ننگرم سویِ سبب وآن دمَدَمه

 وازه، مکر و فریبمه: شهرت، آدمَدَ*

های سوی سبب بینم و دیگر به بعد با فضاگشایی مرکزم را عدم کرده و فقط تو را می   آن بنده گفت: خداوندا، من از این به 

نمی  و فریب من ذهنی  افسون  به  و  نمی ذهنیروم  دمدمه   سپارم.ام گوش  واقعاً  افسون منه]آیا شما  و  و مکر  را  ا  ذهنی 

دهید که فضا را بگشایید و به  سازی بروید؟ آیا به خداوند قول می کند به سببظه شما را وادار می ید که هر لحاشناخته 

 سازی ذهن توجه نکنید؟[ سبب 

 با تشکر: 

 هابرنامه  متن سازیخلاصه  کارگروه

 فاطمه گوینده: 

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 957منابع: برنامه 

 انی( تاد کریم زم)اس  های تفسیر مثنویکتاب

 های گنج حضور برنامه نویسی متن با تشکر: کارگروه خلاصه  

 پایان 
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 ( 1) سومگنج حضور، بخش   957خلاصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس، موضوع برنامه 

 315۸ بیت  سوم،   دفتر  مثنوی، مولوی،

 توست   کارِ لَعادوُا،  رُدُّوا: گویدش

 سسُت   میثاق،  و  توبه  اندر تو ای

 . بازگردند  اند،شده   نهی آن  از که  آنچه  به  دوباره  شوند،   برگردانده جهان  این به  آنان  اگر: لَعادوا رُدُّوا *

  دوباره   بازگردانم،  اسباب  عالم  به  را  تو  هرگاه.  است  تو  همیشگی  کار  ذهن  سازیسبب   به  برگشتن:  گویدمی   او  به  خداوند

 بسیار   مرکز،  داشتن   نگه   عدم  و  اَلَست  عهد   به  تعهد  و  ذهن  از  برگشت  این  در  تو.  شویمی  ظاهری  علل   همان  مفتون

 . هستی ناپایدار و  سست 

 3159 بیت  سوم،   دفتر  مثنوی، مولوی،

 کنم   رحمت  گرم،نن آن  من لیک

 تنم رحمت  بر  پُرّست، رحمتم

  طریق   از  خواهممی   دائماً  بلکه  کنمنمی   نگاه  ایشده   دچار  ذهن  در  سازیسبب   به  که  تو   اعمال   این  به  من:  گویدمی   خداوند

  بیکران  و  وسیع من  رحمت.  دهممی   قرار  ممترح  و   لطف  مورد   بلکه   کنم،نمی   ملامت   و   دانمنمی   گناهکار را  تو  و   بخندم  تو

 . برگردی من سویبه  و  کنی  تجدید را من  با میثاقت  توانی می  لحظه هر تو کنم،می  عمل رحمتم روی از همواره  و  است 

  ی ل و  است،   توهَم  همگی   کند  عذاب  دچار  مرگ  از   بعد   را   ما  و   بگیرد  انتقام  ما  از   خواهد می   خداوند   کنیممی   فکر  ما  کهاین ]

  تلف   را  خودمان  وقت   فقط  برگردیم  او  سویبه   دیرتر  هرقدر  زیرا  شویم،   بیدار  ذهن  خواب  از  جهان  این  در  است  تربه

 .[کنیممی
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 31۶۰ بیت  سوم،   دفتر  مثنوی، مولوی،

 عطا بدِهْم بَدت، عهدِ  ننگرم

 مرا  خوانیمی  چو   دَم  این کرََم، از

  نگاه  آورینمی   مرکزت  به  را  من  و  پذیرینمی   را   لحظه  این  اتفاق  ی،شو ی من  تسلیم  که  تو  بدِ  عهدِ  به  من  گوید،می   خداوند

 .کنممی  کمک  تو به نهایتمبی  کرَمِ و  بخشش  روی  از بخوانی،   مرا فضاگشایی   با  لحظه این اگر کنم،نمی 

  کردم   گناه   همهاین  کنم،می   اشتباه  که   است  سال   سی  من  گوید می   سازیسبب  براساس  که   است این ذهنیمن   اشکال ]

  گذشته   به  دیگر  خدا  نرود،   ذهن  به  دیگر  و  کرده  باز  را  فضا  لحظه  همین  در  اگر  کهدرحالی   بدهم،  را  خدا  جواب  توانمنمی   و

 .[کندنمی  نگاه کرده بد  کار چرا  کهاین  و

 1551 بیت پنجم،   دفتر  مثنوی، مولوی،

 هاست پَرده   نظََرها بر هاسَبَب  این

 سِزاست   را  صُنعَش  دیدار،  هر نه  که

  که  هرکسی. است  خدایی  هشیاری همان یا نظر بر حجابی  مانند همانیده ذهنِ براساس کردن فکر و هاسازیسبب  این

  تجلیِ   ۀشایست  وجودش  دیگر  ببیند،  ذهنیمن   ۀوسیلبه   ناظر،  هشیاری  توسط  دیدن  و   مرکزش  کردنِ  عدم  جایبه 

 . بگیرد کاربه او   در را  اش دگی ننیرفآ قدرت تواند نمی   خداوند یعنی  نیست، خداوند  آفریدگاریِ
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 1552 بیت پنجم،   دفتر  مثنوی، مولوی،

 کُنسوراخ سَبَب   باید، ایدیده

 بُن  و  بیخ از  برَکنََد را حجُُب تا

   سبب  ۀکنندسوراخ : کُنسوراخ سبب *

 ها پرده :  حُجُب*

  دلایل  و  هاسبب  بینعدم  چشم  با   و   دنک  باز   را   فضا دائم که  است   لازم  ایدیده   خداوند   آفریدگاریِ  درک   و   مشاهده   برای

  از را هاحجاب  رسدنمی   جایی به  و  است  خرافات تماماً ذهنیمن دید کهاین  بر آگاهی با ترتیباینبه . کند باطل را ذهنی

 .  براندازد اساس  و  ریشه

 1553 تیب پنجم،   دفتر  مثنوی، مولوی،

 لامکان  اندر بیند  مسبِّب تا

 دکان  و  اَکساب و  جهد  داند  هرزه

 هاکسب : اَکساب*

.  شود  یکی   او  با  و   کرده   دیدار  خداوند   یا  مسُبب  با  شدهگشوده   فضای  در   حسی  چشم  از  فارغ  و  عدم   دید   ۀواسط به   تا

  دنبال   به  دیگر  و   دانسته   بیهوده   را  ذهن  دکاّنِ  در  هاهمانیدگی   آوردنِ  دستبه   و  ذهنیمن   ۀوسیلبه   کردن  جهد   بنابراین

 .  شدنبا  یذهن هایسازیسبب 
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 155۴ بیت پنجم،   دفتر  مثنوی، مولوی،

 شر  و  خیر  هر رسدمی  مُسبِّب از

 پدر  ای  وسایط و  اسباب  نیست

  از  و   کنی  باز  را  فضا  بعد  و  ببینی  همانیده  ذهن  براساس  شودمی   باعث  که   اتفاقاتی  یا  شر  و  خیر  هر  که  بدان  جان،  پدر  ای

  داند می   دخیل   را  هاآن   دار من   ذهنِ  که  هایی سبب   بنابراین .  درسمی  د خداون  یا  مُسبب   جانب   از   همگی   شوی،   زندگی   جنس 

 .  شوندنمی   زندگی کیفیت شدنِ  بهتر  باعث و  نبوده  کارگر و مؤثر  کدامهیچ

 ۴13 بیت ششم،  دفتر  مثنوی، مولوی،

 جوان  ای  بهانه، نِه  کم قضا  بر

 دیگران؟   بر نهی  چون  را خود  جرُمِ

  خود   خطای  چگونه. ندان  اتزندگی   نابودیِ  و  هاناکامی   مقصرِ   و  نده  قرار   بهانه  را  د ونخدا  فَکانِکُن   و   قضا جوان، ای  پس 

 دانی؟ می  مقصر را  دیگران  و  بینینمی  شده  خرابکاری  باعث ذهن هایسازیسبب   و ذهنی من  در ماندن  با  که را

 ۴۶9 بیت  سوم،   ردفت  مثنوی، وی،مول

 سَر  چرخ،  از کنُد بیرون  قضا  چون 

 کر  و  کور جمله  گردند، عاقلان

  خردمند   و   عاقل   ذهنی،من   در   که   هاییانسان  حتی   که   است   وقت   آن  شود،   اجرا   قَدرَ   و   قضا  توسط  الهی   قوانین   که   زمانی

 .  داشت  نخواهند را  ذهن  با سازیسبب   و  تدبیر قدرت  و   شده  کر و  کور نیز هستند
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 ۴139 بیت  سوم،   دفتر  مثنوی، مولوی،

 گرمپشت باشد   خورشید  از که هر

 م رش نه  را، او   یمب نه  باشد،  روسخت 

 گیرد،می   زندگی  خودِ   از   عدم  مرکز  در  را  قدرتش   و  کندمی   تکیه   خداوند  یا  خورشید   به   و   کرده  باز  را  فضا  که  هرکسی

 کند،می   هدایت  بیرون   و  درون  در  خداوند   را  شخصی   چنین  که  جاآن   از.  کندمی   حرکت   جلو  به  رو  و   پرقدرت   همیشه

 .شماردمی  حقیر  را خود  نه  و  دارد ی سر ت نه  بنابراین

  ما اما دهد،می  جلِوه  غیرممکن  و دشوار  را  خداوند  به شدن  زنده خودْ تحقیر با که  است  این ذهنیمن هایعادت   از یکی ]

 .[ کنیم انکار را  آن باید  لحظه هر و  نیست ما حقیقت  که است  توهَمی  وجود   یک ذهنیمن  بدانیم باید

 ۴15 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،

 ببین خود   رمجُ و  برگَرد  ود خ  گِردِ

 مبَین سایه  از  و،  بین خود  از  جنبش

  شدن   همانیده طریق از  چگونه   که  کن  نگاه  اتذهنی من  به   و   بگَرد  خود  ِ اصلی  منِ  گِردِ  ناظر   حضور  صورتبه [ انسان  ای]

  خطا   مرتکبِ  ناظر  بدون  ذهنِ  ۀوسیلبه   لعم   و  فکر  با   گونهچ  که  ببین  را   خود  جرُم  است،شده   خرابکاری  باعث  چیزها  با

  نیز   آن  زیرا  ندان  مقصر   را   اتذهنی من  فقط  و   بپذیر  ایداده   انجام  خود   اختیار  به   که   را  کارهایی  مسئولیتِ   پس.  ایشده 

 . کندمی  حرکت  تو جنبش با  که توست   ۀسای مانند

 

 



 

 

 

1223قسمت پیغام عشق   خانم لیلا  

 ۴19 بیت ششم،  دفتر  وی،نثم  مولوی،

 تنت  و جان  از  زاید که تو  فعلِ 

 دامنت  بگیرد  فرزندت  همچو

 .گیردمی   را   دامنت  که   است   فرزندی   مانند  دهی می   انجام  ذهن   سازیسبب   براساس   و   ذهنیمن  با   که   عملی   و   فکر   هر

  ذهنی من با  که عملی بِدان   نیندازی، دور  را  هاآن  ذهنیمن  خصوصیات  شناساییِ با  و  نکنی   باز را  فضا  اگر  دیگر  عبارتبه ]

 .[ شد  خواهد  گیرتدامن   عواقبش  و  رودنمی  ن بی از  دهیمی  جامان

 2۰۰2 شمارۀ  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 بین  سلطان  آن   داناییِ و  سازیسبب   تو

 بین  امکان او  کفِ  در نبَوَُد،  ممکن آنچه 

  شِ دان  بر  خداوند   سازیسبب   و   دانایی   چگونه  ببینی  تا  کن   باز  را   فضا  لحظه   هر  خداوند،  نهایتبی   به  تبدیل  مسیر  در   پس 

  شده گشوده   فضای  در  نیست  ممکن  او  سازیِسبب   و   ذهنیمن   عقل  با  که   چههرآن  بدان   درنتیجه.  است  چیره  ذهن  طحیِ س

 .  است پذیرامکان  خداوند   دستان و

 125 بیت چهارم،  دفتر  مثنوی، مولوی،

 بدان  جنُبد،می  که  دیدی را  باد

 بادران اینجا  ستبادجنُبانی 

 . شودمی  باد  حرکتِ  موجب که  دارد وجود   برتر نیرویی   یا بادران ن بدا یدید را  باد یدنوز  وقتی پس 
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  کامیابی   و  مرادیبی   فراز  و   نشیب  در  مدام  اگر  که  کندمی   جلب  موضوع  این  به  را  ما  توجه  تمثیل  این  در  مولانا  درواقع]  

  وجودِ   به  باید  پس  ت اس  رییتغ  حالِ  در  حظهل   هر  ذهنیمن   ۀسلط  در  مانزندگی   و   خوشحالیم  گاهی  و  غمگین  گاهی  هستیم،

 .[ برساند ما به  را  پیغامی اتفاقات  قالب  در  تا دارد   قصد  که  ببریم پی  فراتر  نیرویی

 12۶ بیت چهارم،  دفتر  مثنوی، مولوی،

 ایزدش   صنُعِ تصریفِ  ۀمرْوَحَ

 جنُبانَدش همی  و،  باد برین زد

  بادبزن  :مِرْوَحَه*

  ۀ سلط  و   تصرف  در   هم  انسان   زندگی   جنباند،می   را   آن  و  خوردمی   دبا   نای  به  الهی   فرینشِ آ  قدرت  بادبزنِ  که   طورهمان

 .  نیست  خارج  او ۀ اراد از  و  است  خداوند آفرینندگی

 با تشکر: 

 هابرنامه  متن سازیخلاصه  کارگروه

 لیلا گوینده: 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 957منابع: برنامه 

 تاد کریم زمانی( تفسیر مثنوی)اس یهاکتاب

 های گنج حضور برنامه نویسی متن : کارگروه خلاصه  با تشکر

 پایان
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishira

min  

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Parviz4762@mac.com 


